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 در ترن یگانه ایب

 

را قهوه ای    پردهشدم.  صبح وارد کوپه خالی قطار  ده  ساعت  

فکر کنند کوپه پر   شتندگذ  کشیدم تا مسافرینی که از راهرو می

داشتم.   احتیاج  تنهائی  به  خیلی  قطاراست.  نیافتاده    هنوز  راه 

وارد شد.  بود که   آفتاب یاز پشت عمرد ی  نگاهش كردم.   ینك 

سبزه  لاغر   و  قد  ،  فرفری  یهامو  بابود  پشتکوتاه    یكم  با 

فکر کردم کاش روبرویم له آمد.    ساچهل و چند  بنظرم  ده.  یخم

كه   شانه اش آویزان بود  چرمی قهوه ای رنگی ازکیف  ننشیند.  

گذاشتآن صندلی  روی  کشید.    را  بالا  را  اش  شانه  را  و  پرده 

نشست.    کشید روبرویم  صندلی  روی  نگاه  و  هایش  چشم  به 

داشت.  نگاه  .  کردم اختیار آشنائی  فارسیبی  "شما   به  پرسیدم 

 مقدمه گفت: یب ایرانی هستین؟"

 

آمدم  " که  بود  شده  انقلاب  تازه  تا  .  اتریشخانم،   یکسالپدرم 

تا   فرستاد  پول می  برایم  داد  که    ك روزیمرتب   ارزنرخ  خبر 

ران یبه ا. پيشنهاد کرد  بفرستد  نميتوانددیگر  كهبالا رفته    یبطور

نباشند.  نوشت.  برگردم ونگرانم  نخورند  مرا  غصه  که  وارد م 

شوم.  پيانو  نوازنده  خواستم  می  و  بودم  شده  وین  کنسرواتوار 

کردم.  بلافاصله   مکان  نقل  تری  ارزان  آپارتمان  صاحبخانه به 
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ن آپارتمان گذرانده  یرا در ا  یكرد كه بتهوون چند ماه  یادعا م

حت است.  ورود  یبوده  در   ییلوتاب  یروساختمان  این    یكنار 

  ن ياول خورد. یبه چشم مش یكنار پرچم اتر  اقامت بتهوونتاریخ 

اخلاق  بار بد  ها    یصابون  تنم خورد.وینی  به  خانه  همان   توی 

یک پيانوی دست دوم ارزان خریده بودم. چند کارگر خبر کردم  

که   وقتی  کار  وسط  کارگرها  ببرند.  دوم  طبقه  به  را  پيانو  که 

پيانو رادیدند پيانو رویال از راهرو با  در  ریک رد نمی شود، 

آبجو هایشان را از ماشين گذاشتند،  حياط خلوت پشت ساختمان  

چند در آوردند و گوشه ای نشستند و شروع به نوشيدن کردند.  

توانسته   بتهووناگر  که  ستادم و فكر كردمی اکنار پنجره ای  قهيدق

را   بتوانم.اطاق  این  به  پيانویش  باید  هم  من  پس  متر    بياورد، 

پائين و پيانو را هم وجب  رفتم    وپنجره را وجب کردم  .  نداشتم

به کارگرها گفتم پيانو را طناب پيچ کنند و از راه پنجره   کردم.

صدای داد و نوز چند متری بالا نکشيده بودند که  هبالا بكشند.  

فر زده    . با موهای  بود  پائينطبقه  همسایه  رزن  يپهوار بلند شد.  

و یقه    خاکستری  گلدار پيراهن  کوتاه ژرسه  آستين  دکمه ی  سه 

داد می   و  وسط حياط  خلوت ایستاده بودش  خاکستری و سفيد  

كارگرها كه مثل خود من  می کرد.    یهائ  اشارههم   با دستزد و  

ها  بودند  یخارج را  يپ  ی حرف  زن  و  ر  كارشان  نفهميدند  به 

پ دادند.  آسمانيزموسط    هنوز   انويادامه  و  كه معلق    ن    بود 

سا کشيد    چنان  و   رسيدختمان  سرایدار  ای    كارگرها که  نعره 

برداشتند.   پيانو  بالاکشيدن  از  و  رزن  يپ دست  نازک  صدای  با 
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خورده و    پایه پيانو به پنجرهکه  غر می زد  یک ریز  یکنواختی  

شکستهاطاقش  شيشه   را .  را  شيشه  خسارت  باید  من  گفت  می 

با   بود،  خارجی  خودش  که  این  باوجود  که  هم  سرایدار  بدهم. 

خارجی ها خوب تا نمی کرد، با پيرزنه دست به یکی کرد ریاس

و کارگرها را وادار کرد پيانو را دوباره پائين بياورند. من که 

شدم   مجبور  تازه  نرسيد.  بهشان  شکستهخسارت  زورم   شيشه 

از آن خانه اسباب ناچارراهم بدهم. چه دردسرتان بدهم،  همسایه  

به خرج داشتم حسابی  کردم و با آن وضع مالی خرابی که  کشی  

 . افتادم"

 

زد   می  حرف  صمیمیت  با  می كه  چنان  مرا  سالهاست  انگار 

با موهای کم پشت    ئیمامور قطار، مرد خپل خنده رو.  شناسد

 . و بلیط هایمان را کنترل کرد شد وارد کوپه ،طلائی

 

به هر کاری   .را پشت سر گذاشتم  یسخت  یليخ  یسالها  خانم،"

برف گرفته تا  ها    رستوران  توی    ییدست زدم. از ظرفشو  دبگي

کردن یکبار    .پارو  شدم.  موش  حتی  شرکت  آزمایشگاهی  یک 

خواست   می  کندداروئی  آزمایش  را  جدیدی  هم   داروی  من 

  یم  یزندگاز یک راهی    یستبای  بالاخره  ،خوب.  داوطلب شدم

 . ما را درد می آورم"شسر مدارم با حرفهانكه یمثل ا كردم.

 

 ر! اصلا ! ینخ ش گفتم: ی ه حرفهایدن بقیبا علاقه به شن
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از آمدنم به اتریش  شتر  يبماه  چند  این را برایتان بگویم بخندید.  "

بودم   رفته  افتاد.  اتفاق  عجيبی  روزحادثه  یک  که  بود  نگذشته 

را    .سوپرمارکت هایم  خرد  پول  رسيدم،  صندوق  جلوی  وقتی 

به  کردم  شروع  و  دار  صندوق  مقابل  ی  صفحه  روی  ریختم 

پشت   رنگی رزنيپ  سرمشمردن.  یشمی  پالتو  بود.  ایستاده  ی 

یک .  بودگذاشته    یک کلاه یشمی پردار هم سرشو    پوشيده بود

داشت   طول می شتر  يبهرچه پول شمردن من    زد.  یمغرریز 

 بلندتر می شد. پيرزن همغرزدن کشيد صدای 

برا  یخارجشما    -  از    ی چاصلا  ،  اینجا  نیايم  یچ   یها 

 ؟ نیخوايجون ما م

را قبض خرید  آمدم  خرین گروشن را شمردم و تا  آی  گ دستپاچ با  

از جا آمد    پشت سرم  که    یبيمهاز صندوق دار بگيرم از صدای  

.یپر بود.    نيزم  یروبود.  ه  زنپير  دم  شده  یک    کلاهشولو 

افتاده بود و سبد خریدش یک وردیگر. کم مانده بود   از  طرف 

زده    تعجب یخ  . یک مرغ  بياورم  در   ده يش چسبیبه موهاشاخ 

 ."بود

 

 ؟ مرغ یخ زدهبا تعجب گفتم: 
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بيچاره خانمبعله  " و  بود  کرده  پنهان  کلاهش  زیر  را  مرغ   . 

منجمد داشته  سرما  از  مغزش  که  بود  این  برای  می   غرغرش 

 ."شده

 

 . غش غش زدم زیر خنده

 

دن. يكش   یگرسنگ اینها نسل بعد از جنگ اند. بيچاره ها خيلی  "

از زندگی سخت بعد از   این پالتو های سبز پر رنگ هم نشانی

داشتم می گفتم.  به محض اینکه مدرکم را بعله،  جنگ آنهاست.  

در  بعنوان نوازنده    دا كردنيكار پ  یول  گرفتم، افتادم دنبال کار.

صدای پيانو بلند است مگر به این  ای    که از هر پنجره  یمملكت

را انتخاب كردم.  پيانو  ن بود كه از ابتدا  یهم ااشتباسادگيهاست.  

واقع  لبتها در  بود.    این  مادرم  سالم  انتخاب  هشت  هفت،  وقتی 

در  بود،   مرا  و  یاماها خرید  پيانو  دوست  زمانی  یک  بيشتر  که 

کرد.  پيانو  مشق  واداربه  کنم،  بازی  فوتبال  کوچه  توی   داشتم 

آثا داشت  داشتم    ردوست  تازه  بزنم.  برایش  را  معروفی  جواد 

ب شد. مردم تند و تند  استاد نواختن ) فور اليز( می شدم که انقلا

پيانو هایشان را فروختند و در رفتند. پدرو مادر من هم پيانو را  

 ."فروختند و مرا به اتریش فرستادند

 

در کوپه باز شد. یک دختر عینکی سرش را از لای پرده آورد 

 . دوباره در را بست، تا چشمش به ما افتاد تو
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بدهم.  " دردسرتان  وقتی  چه  که   تابه سختی گذشت  چند  یکشب 

نزدیک بود از گرسنگی تلف شوم دوستم سعيد زنگ زد و گفت 

یک کار جور کرده. سعيد جازیست بود. گفت برای یک جشن  

خواهند.   می  موزیک  نيست  ایرانی  بود    جشنیادم  ا یمهرگان 

 ."خالتور می زدیم هشتادتاباید   شب چله.

 

 ؟خالتور

 

. گم  یو مر  ، عاشقتم، عاشقمیز جون یعزتصنيف های  ن  يهم"

  غذا هم ك پرس  یبه نوازنده ها  نست كه  ید گفت رسم خالتور ايسع

و  یم جا.  ستيمجانهم    بمشرودهند  هم  خال  یما  تا   یشما 

خوردآم  يتوانست  وقتیبجو  من  ی م.  شد  شروع  پاتيل   که  برنامه 

بودم.   هائپاتيل  شعر  بودم    یتمام  كرده  حفظ  كه  فراموش  را 

نامه سر پول دعوا یشان برده  برگزارکننگروه هم کردم. آخرشب 

 یمبلغبه ما هم گفتند که ضرر کرده اند در نتيجه کمتر از  و  شد

از کار  تجربه خوبی  با اینکه  که قرار گذاشته بودند به ما دادند.  

ها   ایرانی  ازبا  سعيد    روینداشتم،  همراه  بيگاه  و  گاه  ناچاری 

کردیم.   می  اجرا  ایرانی  های  جشن  برای  هائی  یک برنامه  تا 

بود.  پارک هتل  توی  برنامه  د که چشمتان روز بد نبيند.  شب عي

پلو سبزی  هم  ماهی    غذا  پلوبا  زرشک  ماهيچه    و  اگر با  بود. 

ن همه یابدونين این مردمی که برای لباس و کيف و کفش شان  
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کردند.   هچغذای بيشتر    برای یک پرسآن شب  ،  می کنندخرج  

هتل   ی  ها  گارسن  پيش  که  میداشتم  من  آب  خجالت  شدم.   از 

ظرف های غذا بود که از روی سينی ها یی که گارسن ها حمل 

مهلت نمی دادند گارسن  مردم  می کردند دست به دست می شد.  

  به بعد   از آن شب  نند.يبچها بشقاب ها ی غذا را روی ميز ها  

ديتصمواقعا   گرفتم  ایم  با  نكنم  یرانیگر  باخودم عهد    ها كار  و 

 . نزنم" هم خالتور کردم دیگر

 

به  حر را  من  رفتم.  اد  یفهایش  که  انداخت  عیدی  آخرین جشن 

به کار حتی  گفتند  د،  یرسهم  و خورد    زد  چه دعوائی شد.  می 

 د. یكشاسلحه  ییکی از میزبانان به روی دیگر 

 

روز   یک  دری  به  در  ژخيابان    در"آنروزهای  ، یژانگ 

قدیمی چينيم را دیدم. سال اول کنسرواتوار هم کلاس    یهمکلاس

دم وضع يفهمرفت دنبال آواز، من هم رفتم دنبال پيانو.    بودیم. او

 یكنسرت خانگ   م با هميندارد. قرار گذاشت  یچندان  فیاو هم تعر

م  م.يبده خانه    تواندي گفت  جور   برایمانها    پلماتیددر  كنسرت 

هاكند.   رویپول  را  گذاشت  یمان  رفتيهم  و  نت  يم  تا  چند  از م 

بکارهای   آلبان  مالرو  و  شومان  و  خرشوبرت  زن  .  میدیرگ 

ا  ی صدا  یول  نبودقشنگی   العاده  بنا شد خانه من    داشت.  یفوق 

کنيم.   می منتها  تمرین  تنظيم  طوری  را  تمرینمان  ساعات  باید 

دروین این طور    که  کردیم که همسایه ها خانه نباشند. می دانيد  
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ش و یانويپپشت  ند  ي بنشهر كس هر وقت هوس كرد  نيست که  

 ."بنوازد

 

به همسایه ها   که  با وجود این،  مهمان داشتمم که  یاد شبی افتاد

 اطلاع داده بودم آخر شب برایم پلیس فرستادند. 

 

تا  " بودم  راضی  ولی  داشتم  نميری  و  بخور  زندگی 

ده بودم یشوبرت را تازه خر  "زهی راینترز  و"نت    .نحوسمآنروز

چشم که    م.ين كنیتمر  باهم  د ویايعصر ب  ی ژانگ ژو قرار بود  

هو کردم،  نتيجه  باز  در  داشتم  نواختن  برای  زیادی  و س  دست 

نشسته،   با زیر شلواری صورت  همان طور  نخورده،  صبحانه 

پيانو.  سنش پشت  كهيخ تم  بود  راحت  آن    الم  ها  همسایه  بيشتر 

نيستندساعت   توانستم  و    خانه  ازمی  ترس  شدن يكوب بدون  ده 

 ."ن كنمتمری اطاقكف به  دسته جاروهشدار دهنده 

 

ایستگ در  لیقطار  شهر  کرد.  نتزاه  جوانی   توقف  پسر  و  دختر 

زدند.   می  حرف  انگلیسی  شدند.  کوپه  ایرانی مرد  به  وارد 

کرد. قبول  برویم.  رستوران  به  کردم  رستوران   در  پیشنهاد 

لیوان    قطار دو  با  سوسیس  دوپرس  و  نشستیم  هم  روبروی 

 آبجو سفارش دادیم. 
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باز، پشت پروز گرمی بود.  " پنجره  و شروع    ستمانو نشيكنار 

  صدای زنگ در آمد.     كهچند دقيقه ای نگذشته بود  كردم. هنوز  

ساعت چهار بعد از    هم  قرارم با دختر چينيه  .نبودم  یمنتظر كس

بود.   نظهر  حالت  همان  لخت،ي با  كردم.    مه  باز  را    یپستچدر 

كه امضا كنم.    مقابلم گذاشت  یا  دستم داد و ورقه  به  یپاكتبود.  

م  النگه  دوان  يهمانطوركه  بودمیدر  بهم خورد   یباد خنک   ستاده 

آپارتمانم باز   یروبرو،  راهرو  توی  ف كردم. پنجرهيكکه خيلی  

اثر  بود و   ايان هوا بیجردر   كورانم  ن پنجره و پنجره اطاقین 

ام را برداشتم و   ینينك ذره بيع  و   داخل خانه  برگشتمشده بود.  

ه داده تکي  به نرده ها،  ك پنجره راهروینزد  یپستچ.  به چشم زدم

گرفتم  بود.   را  کردم.  و  کاغذ  کيفش    کاغذ  اوامضا  توی  را 

و زنان  گذاشت  از    سوت  یکی  از  نامه  رفت.  پائين  هارا  پله 

اتریش بود.   پاره کردمپاکت    سرادارات  بيرون   نامه راکه    را 

صدا  کهبکشم   پریدم.    یوحشتناك  ی از  جا  ثانيهاز  در    یا  چند 

آمدم   خودم  به  ووقتی  شدم  ميخکوب  صدا  دیدم  جایم  در که   از 

به طرف در   بی اختياردر اثر كوران بسته شد.  بود که    مآپارتمان

مانده    پشت در  زیر شلواریك  یپابرهنه، با    !ای دل غافلدویدم.  

 . است افتاده یچه اتفاقشد  یباورم نم هنوز . ديبودم. بدون كل

. کليد توی گرفتمهایم  دست   یپله ها نشستم. سرم را تو  یرفتم رو

ما بود و  قفل  كل  یچ راهيه نده  آوردن  نداشتم.  يجز  اصلا  د ساز 

خواست   نمی  ژدلم  ببيند.    یژانگ  وضع  آن  در  همين در  مرا 

پائیموقع   ها  .شنيدم  در راهرو  صدای  به طوری    از لای ميله 
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و کشيدم  سرک  نشوم  دیده  را اشترودل    خانمگنده  هيکل    که 

دادم.   اشترودل  تشخيص  آپارتمان    درستخانم  زندگزیر  ی  من 

کرد همان  می  بار کسی    و  چندین  که  به بعنوان  بود  اعتراض 

. سرو صدای من با دسته جارو به سقف خانه خودش کوبيده بود

پا و آن پا کردم. راستش در بسته شد.    منتظر شدم تا این  مدتی 

قيافه   با آن  از دیدن من  پيرزن  چاره ای   کند.سكته  می ترسيدم 

 . "نبود. رفتم پشت در خانه و زنگ زدم

 

باکسر    سعی کردم قیافه اش را با یک زیر شلواری مجسم کنم.

 ه ام گرفت. خند بی اختیار شورت، یا اسلیپ؟

 

خش    یصدا" هایش  خش  در  دمپائی  پشت  از   دم.يشنمی  را 

لخت  بدن تا چشمش به  ومه باز كردي در را ن و زنجير را انداخت

افتاد  پشمالوی   از    با چشم هامن  را    حدقه دری  در  محكم آمده 

 باوجودبسته شود. که در فشا ر داد .درلای م را گذاشتم ی. پا ستب

 .التماسپایم را نکشيدم و افتادم به  درد وحشتناك

خانم اشترودل، خواهش می کنم در را نبندید، بگذارید    - 

 .توضيح بدهمتون برا

 : نازکش داد زد یرزن با صدايپ

 .كنم یس خبر ميپلوگرنه  كهيمرت پاتو بكش كنار - 
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کشيدم   رونيباز لای در  یبه هر بدبخت  م رای. پانداشتم  یا  ارهچ

ستادم و یازارقه به همان حال  يچند دق.  ديودر را محكم به هم كوب

 :گفتمدل سنگ را هم آب می کرد  م كهیملا ییبا صدا بعد

ون. خواهش  تیيه بالایخانم اشترودل منم. شهاب. همسا  - 

 بهتون بگم.تا   نيباز كنوكنم در یم

ا هایش ر  ، حتی صدای نفسستادهیشت در اپرزن  يم كه پدانستيم

شنيدم.   می  بود. هم  شده  های راهرو  اینسردم  ساختمان  های 

سرد  یقدیم هميشه  که    وین  بود  سال  هفت  نمورند.  این   درو 

خانم اشترودل زندگی می کردم. هروقت   ساختمان در همسایگی

ده  آور  بارش را بالاكرده بودم و  دستش بود کمکش    دیسه خريك

بردم  چندبودم.   برایش  و  پختم  ایرانی  غذای  از .  بار  هروقت 

اما   بردم.  میبرایش  پر  یک ظرف  ،  رسيدمی  ایران پسته برایم  

دنم یبه محض د   ی. گاهرددا  یمتلون  یده بودم كه خلق و خويفهم

هم اصلا   یگاه  ،كرد  یخوش و بش م  یمهربانبا    ،بلند  یبا صدا

 در راباز كرد. ید از مدتبعبالاخره  داد. یجواب سلامم را نم

از دوستانم زنگ    یكیام از خانه شما به  ين بیاجازه بد  - 

 . کليد ساز خبر کنماورد كه بتوانم يم پول ببلکه برای بزنم .

 ی پولبخواهم به من  از او  که  توقع بی جائی است    می دانستم که

دهد ا.  قرض  بشخانم  طور  همان  لا  یترودل  از  در   یتفاوت 

 كرد. می نگاهم 

 . ام تو از تلفن شما استفاده كنمين بیاجازه بد - 
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و لام تا كام حرف  كرد    یره نگاهم ميخ  خانم اشترودل همچنان

 زد. ینم

شماره    -  یک  شما  اصلا  دم به  زنگ  هم  ی  دوستم  به 

 . بزنيد

دوباره  قه  يبعد از دو سه دق  در را بست و رفت.  خانم اشترودل

غذ ومداد به طرفم ك كایمه باز  يدر ن  یو از لارا باز کرد    در

ا  آمدم  دراز كرد. كاغذ و مداد را گرفتم. بنو   رجیشماره  سم  یرا 

يادم نمی بهرچه فکر کردم دیدم هيچ شماره ای    امد. يادم نی  یول

 . "آید

 

دیگر  حتی یک شماره تلفن را  من هم  که  یک لحظه فکر کردم  

 همراه است. ین تلفن هایر ای. تقصنمی آورماد ی به

 

كاغذ و مداد به دست نگاهم می کرد.  در  یز لاترودل اشخانم ا"

 گفتم: ستاده بودم.یا

 . اديادم نمی یچ شماره ايد. ه ايادم نمی - 

شماره اعدادی در ذهنم بودند که مربوط به  ب بود كه تنها  يعج

می شد. از فرط استيصال ر آباد  يابان اميممان در خیخانه قدتلفن  

مثل   ترودل ناگهانشر بكوبم. خانم اوایخواستم سرم را به د  یم

که کنند    رادیویی  صداروشنش  به    یبا  شروع   ی فحاش نازكش 

 :كرد
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چرا    ن.یخوا  یماتریش  از جون    یها چ  یشما خارج  - 

 ! خودتونلکت ن ممیر ينم

در این  که  از وقتی    را نداشتم.  یملعن عكس الياصلا انتظار چن

ساکن   که  ساختمان  بود  باردوم  این  را حچنين    نیاشدم  رفهائی 

نثارم ن ها را  ين هميع  طبقه بالائیپير زن    دفعه قبلنيدم.  می ش

آنروز   اتفاقا  داشتم کيسه زباله راپائين می بردمکرد.  ژان ژي  . 

می خواستيم  نمان تمام شده بود وی هم همراهم بود. تمر هينيچدختر

ب خانه  هم  يك  .برویمرون  ياز  را  زباله  درسه  که  زباله    برداشتم 

پ  کيسهاندازم.  يب  یدان هاوسط  آشغال  و  شد  پاره  ها  بيرون   له 

 هوار زد: رسيد وسردر همين هنگام پيرزن ریخت. 

جون    -  از  چی  ها  خارجی  چرا   خواین.  می  ماشما 

 ؟ کشور خودتوننميرین 

  ی م  اگر این خارجی ها دست از سر مملکت ما برخانم،  راستی  

مگر ما ؟  شد  یم  یگذاشتند چ  یداشتند و ما را به حال خودمان م 

نها كه مثل جنس دست  یم كشور ايائ يب   بلند شویم وم كه  یوانه اید

نگولایی ها  آاصلا اگر ما نفت نداشتيم،  ؟دوم باهامون رفتار كنند

بود نشده  پيدا  اورانيوم  معدن  ناميبيا  در  نداشتند،  در   و  الماس 

نسل   و  جنگ  قدر  این  شد،  نمی  سبز  دنيا  قهوه  بهترین  اتيوپی 

بحث با خانم اشترودل بود و  ولی نه جای  کشی اتفاق می افتاد؟  

در نقشی  بيچاره  زن  آن  دنيسنه  هم كرد.    ی م  یبازا  ياست  او 

جهانی   جنگ  های  قربانی  از  کهدوم  خودش  اوائل  به   بود. 

توانستم  آمده بودم  اتریش    پيرهای شهر   علت بی اعتمادی  نمی 
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شنيدم که بعد . ولی وقتی  درک کنمنسبت به خارجی ها  را    نیو

به  بود  از جنگ شهر وین  تقسيم شده  آمریکائی   چهار منطقه  و 

ها، روس ها، انگليسی ها و فرانسوی ها هرکدام یکی از مناطق  

محله  به  محله  یک  از  رفتن  برای  ومردم  کردند  می  اداره  را 

فهميدم که    یگرد تازه  اعتمادی  بی  باید ورقه عبور می گرفتند، 

ت به مطلب باعث شد نسب  یندانستن ا  آن ها ریشه تاریخی دارد.

نتوانستم طرز فکر آنها را لی  وکنم    احساس نزدیکی اتریشی ها  

 نسبت به خودم تغيير دهم.

دندان هایم کم کم    وكرده بود  نفوذ  زیر پوستم  به    سرمای راهرو

در  نبود.  سرما  از  اش  همه  هم  شاید  خورد.  می  هم  به  داشت 

توی   رفت  اشترودل  خانم  بودم.  کرده  گير  بدی  خيلی  موقعيت 

و حت هایش    ی صدای خش خشخانه  دور دمپائی  که  شنيدم  را 

آمدم.   پائين  ها  پله  از  پابرهنه  ساختمان شد.  در  پشت  مدتی 

مشتری های کافه روبروئی ایستادم و بعد لای در را باز کردم.  

بودند. فکر کردم از آبجو    بيرون کافه نشسته و مشغول نوشيدن

پولی از   و تعریف کنم کافه چی کمک بگيرم. داستان را برای او 

قدم توی این کافه نگذاشته بودم.    ولی حتی یکبار  .کنم  او قرض

از قيافه بيرون کافه و مشتری هاو در و دیوار تاریک و کثيفش  

می  آنجا  گارسن  و  كافه  صاحب  بودم  مطمئن  آمد.  نمی  خوشم 

حدس  كه  دانند   توانستم  می  و  هستم  روبروئی  ساختمان  ساکن 

موضوعات   از  یکی  که  همسایگانرو  صحبتبزنم   هم  زانه 

 ."باشم
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ب قطار  پنجره  كردمیاز  تماشا  را  زیبائی    از .  رون  دریاچه  کنار 

 می گذشتیم.

 

که" بود  این  راه  به    تنها  تاکسی  با  را  كارخودم  دوستم    محل 

آمدم  دراز  اط  يبا احتایرج برسانم.   مشتریان   .  ساختمان بيرون 

وکافه   کردند.   برگشتند  مض  نگاهم  قيافه  که  بود  حکی معلوم 

قدم یک  هنوز  بودم    داشتم.  پلکه    برنداشته  پيدو  غول  كر يس 

از هر  مقابلم سبز شدند.   لهجه خيلی غليظی که  با  آنها  از  یکی 

حرف زدن   بيشتر نمی فهميدم شروع به  اش راجمله یک کلمه  

 ."دادنمی  ستم برایش توضيح بدهم ولی مهلت می خوا كرد.

 

اختیار  نی  بهبی  پوست  سیاه  جوان  آن  افتادم.  یاد  ای  جریه 

اتریش زندگی می   قانونی در  مارکوس اوموفوما به طور غیر 

کرد. اخراجش که کردند، پلیس ها در هواپیمائی که به مقصد 

سوفیا بود دست و پایش را به صندلی بستند و دهان و بینیش  

 را با نوار چسباندند تا خفه شد.

 

 ميشیاترآنروزها اعصابم خيلی بهم ریخته بود. با دوست دختر"

وضع   بودم.  زده  بود.ماليم  بهم  خراب  یک   فقط  خيلی  منتظر 

  پليس ها یکی ازصدایم را بلند کردم.  شوم.    منفجرجرقه بودم که  

 داد زد. 
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 ! گوهه ، خارجيخفه شو، دهنتو ببند - 

دم يگر نفهم یدبعد  کردم و  شمشت گره کرده ام را حواله صورت

وقت  یچ آمدم    یشد.  خودم  پل  یكی به  ها  ياز  ام   یروس  سينه 

زدم.  می  پا  و  دست  سنگينش  تنه  زیر  داشتم  من  و  بود  نشسته 

یک  از حال رفتم.  باز    شد  واردم  یكه به پهلو  یضربه اشدت  از

دیدم توی ماشين پليس نشسته ام و دست هایم با دستبند از وقت  

 پشت بسته است .

كثافت-  خون یريچرانم  ا،شما  هایترور  ،تونن    ی ست 

 !حرومزاده

که  کتک نچنان  آ بودند  زده  به سختم  م  ینفسم  احساس    یدر  آمد. 

. فكر  بدهمتکان  توانم    ینمدست راستم را    یكردم انگشت ها  یم

د نمیكردم  پ   یگر  هايتوانم  بزنم. قطره  پاهای    یروخون    یانو 

 ."خته بودیلختم ر

 

 ؟داده بود پلیس خبربه کی 

 

بن  اهم" اشترودل  بگو  یكی  معرفت.  یخانم   یزن حساب  دینبود 

سالهاتو   شناختی  كه  می  را  پسته  من  همه  این  كرد.  . یكوفت 

به پليس .  می ماندی  خارجنجا  یا   هميشه  یفكر كردم خارج  یول

بوده   بوده و گفته  پشت  لخت مادرزاد  ،  وانهیك دیكه  زنگ زده 

خوشبختانه  می خواسته به او تجاوز کند.  وستاده  یدر خانه اش ا

 ."م نشكسته بودانانگشت
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 . انگشت های ظریفی داشت  چه  ردم.به دستهایش نگاه ک

 

وهشت  " كردند.  چهل  بازداشتم  ژساعت  روز   یژانگ  آن 

ام م یتمر  یعصر برا  از  یآ  ین به خانه  یکی از همسایه ها  د و 

که   شنود  دستب  سيپلمی  با  انداخته.ن مرا  بيرون  خانه  از  حالم    د 

حوصله    اصلا  گرفته بود.  یدر به در  ین زندگیاز دست اگر  ید

  ی ه راهم نداشتم. خسته شدم از بسكه حدس زدم چينيچدخترن  یا

  ها را (  ل)و  ( می گفت ل)ها را  (  ر)تمام    رد. آخیخواهد بگو   یم

شب  (ر) یک  پر.  و  مانده  احوالی در  و  شان  برداشتم  را   حافظ 

 :این شعر آمدکردم.  لاتف

 

 زین منزل ویران برومخر م آن روز ك

 جانان بروم یراحت جان طلبم وزپ

 

 :شاهدش از خودش هم بهتر بودن يخانم باور كن 

 

 خانه روم یران بسوین منزل ویگر از ا

 دگر آنجا كه روم عاقل و فرزانه روم

 

متر   یک  مملکت  این  توی  کردم  فکر  بود.  سبز  جا  زمین همه 

 . وجود نداردهم خشک 
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بابار و بندیلم را بستمفورا  معطلش نكردم.  " ا  ید روزی.  ن  ی از 

کرد.  غربت   می  پيدا  هنجات  از با  بعد  یک  ایر  ایران  واپيمای 

تهران  آسمان  هواپيما روی  وقتی  ایران شدم.  راهی  شنبه  ظهر 

مانند   که  دیدن شهر  از  می از  یائیدررسيد  رنگ  هفت  جواهر 

گرفتم.درخشيد   قلب  می   طپش  پائين  هواپيما  های  پله  از  وقتی 

آمدم بوی گازوئيل مشامم را نوازش داد. فکر کردم بوی وطن  

می خرم. سر خوش به دنبال بقيه مسافران در   است که به جان

با  رسيد    موقتی نوبتایستادم.  گذرنامه    کنترل  گيشه یمقابل  صفی  

را به مامور فرودگاه دادم. داشتم گذرنامه ام  لبخند سلام کردم و  

 . روی لبه اطاقک با انگشتانم ضرب می گرفتم

 شما مورد دارین.- 

 مورد دارم؟ مورد چی؟  - 

نداد. را  که  جوابم  کرد  همکارانش  از  یکی  به  یک    اشاره  از 

 .طرف دیگر آمد

 !ازاین ور - 

 راه افتاد و من هم پشت سرش رفتم.

از  بعد  بود،  نشده  سالم  بيست  هنوز  کردم  را ترک  ایران  وقتی 

سال برگشته بودم. نميدانستم چه موردی می توانستم   ست وپنجيب

 ووارد شدیم.  باز کرد  در اطاقی رامامور فرودگاه    داشته باشم.

روی  بهت زده    . توی اطاق بود  و دوتا صندلی   دوتا تخت خواب 

ها   صندلی  از  چه  یکی  بفهمم  توانستم  نمی  هنوز  .  شدهنشستم. 
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و رفت.   را بست  در  های  مرد  دیوار  با  بود  اطاق چهارگوشی 

سفيد که روی آن فقط دو عکس دیده می شد. احساس کردم توی  

 قفل بود.  در را باز کنم.فتم  زندانم و از این حس پشتم لرزید. ر

با ترس و لرز به در کوبيدم. سرو صورتم خيس عرق شده بود.  

ایستادم. صدای  جوابی نيامد. دوباره کوبيدم و همانجا پشت در 

همهمه مردم از بيرون شنيده می شد. فکر مادرم را می کردم. 

 . "بيرون بيایممنتظره که من از سالن ترانزیت حتما الان 

 

از   روستائی    کنارقطار  های  با  خانه  هائی  خانه  گذشت.  می 

گل های صورتی و قرمز .  دیوار سفید، سقف سفالی قرمز رنگ

 آویزان بود. پنجره ها لبه شمعدانی و اطلسی از

 

نه پنجره ای، هيچی. بغض گلویم را گرفته بود. دوباره نشستم "

مردی   در همين هنگام  روی صندلی. عقلم به جائی نمی رسيد.

 وارد شد. ینظامس با لبا

 اینجا نگهداشتين؟ منو چرا- 

 .یشاکی دار - 

من  -  که    کی؟  من  دارم؟  نبودم.شاکی  اینجا   سالهاست 

 ! نبيرون منتظر خونوادم اجازه بدین برم. سرکار آقا 

 . نميشه. باید بری دادگستری - 

 ."چی؟ من که کاری نکردم ادادگستری؟ بر - 
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تحقیق نکرده بود که شاید   قبل از این که برگردین ایران کسی

 ؟داشته باشین  پرونده 

 

. نه سياسی بودم، نه فراری، نه  کاره ای نبودممن    رآخ  .خيرن"

. نميدانم چقدر گذشت  رفته بودم اتریش.عنوان دانشجو  . بهپناهند

دائيم  و  باز شد  اطاق  در  که  بود  گذشته  دوساعتی  یکی  احتمالا 

شد.   اطاق  وارد  فرودگاه  مامور  بود.   یليخهمراه  شده  پير 

دست  یسرش    موهای تکيدهك  صورتش  بود.  دندان ،  سفيد 

مال عهد    یمیقد  کت و شلوارد.  يغلط  یدهانش متوی    یمصنوع

 .بغلش کردم زد. یبه تنش زار مداشت  یجوان

پيش  -  اشتباهی  بيرونه.آ  حتما  مادرت  و آ  مده.  این    نقدر 

پيشت.    اونو بيام  گذاشتن  تا  به،  دیدیم  خودت  به  دی مربرای 

تا   شه  شدی. الان هيچ کاری نمی باید تا صبح صبر کنيم  کرد. 

 . آزادت کننموقتا بياریم و رونه وسند خ

 .دائی جون من که کاری نکردم هآخ - 

بيرون   اطاق  از  مامور  همراه  و  پائين  انداخت  را  سرش  دائيم 

و آمد  دیگری  مامور  مدتی  از  بعد  جلویم   رفت.  را  شام  سينی 

ته بود. با چه اشتياقی آمده بودم به وطنم  خيلی حالم گرف  گذاشت.

بد اینکه  بدون  هلفدونی  توی  بودنم  انداخته  نرسيده  هنوز  نم  ا  و 

چي صبح    .ستجرمم  اینکه   یصندل  یروتا  وجود  با  نشستم. 

عصبانيت فرط  از  بودم  برد.    خسته  نمی  ماموری  خوابم  صبح 

 بعد دائيم ساعتی    برایم صبحانه آورد. نان لواش و پنير و چای.
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آمد سراغم  به  دیگری  مامور  گرو  ندهمراه  را  ای  خانه  سند   .

 .ا آزادم کنند"گذاشته بودند تا موقت

 

 . بیچاره مادرتونآخ آخ! 

 

که   بود  پيدا  هایش  کرده.  "ازچشم  گریه  و  نخوابيده  شب  تمام 

کرد   بغلم  گریه. ناگهان  وقتی  زیر  زدم  اختيار  بی  شدم.    بچه 

که سر در نمی آوردم.   به دادگستری بردند. منمن را    یشفردا

بودم چکاره  دادگستری  . مگر  شلوغ  های  راهرو  ازميان  وقتی 

را   نمی شناسد. سرم  مرا  که کسی  بودم  رد می شدیم خوشحال 

 ."زیر انداخته بودم

 

 ؟ مشکل چی بود

 

از  چندین سال  . منتها کسی که اسمش شبيه من بود یتشابه اسم" 

یک زحمت به نم.  خا  ،د هم مرده بودیمن بزرگتر بود، اصلا شا

بودند   نداده  ها خودشان  اتریشی  این  کنند.  نگاه  را  تولدم  تاریخ 

کند.   می  کار  اشان  کله  ميخوای خيلی  کاری  هر  نيست  بيخود 

بالاخره   پرسند.  می  را  تولدت  تاریخ  اول  چندین  بکنی  از  بعد 

او نشی نيستم که ازم  شهاب افرادآن    منروز دوندگی ثابت شد  

 ."بهمان پس دادند راسند خانه شکایت شده. 
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از   زیادی  عده  کرد.  توقف  سالزبورگ  ایستگاه  در  قطار 

 ما هم دو باره به کوپه امان برگشتیم.   مسافران پیاده شدند. 

 

 یچه خوشحال  بمانمشه  يهم  یبراآمده ام  كه  به مادرم گفتم  وقتی  "

می خواستم یک    بودم.برگشته  نقشه    ربا یک خروا  ها كه نكرد.

مجلسی   یک  ارکستر  کنم.  تاسيس   آموزشموسسه  درست  ساز 

تمام تجربه هائی را   تصميم داشتم    کنم. رسيتال پيانو اجرا کنم.

 به محض این   بگيرم.  که در اتریش پيدا کرده ام در ایران به کار 

شد،   تمام  دادگستری  کارهای  خانه  یکه  شب  اقوام   یكیك  از 

 دعوتمان كردند.

دیم که نظيرش را تا آن  رسيی  ساختمانو به    مراه مادرم رفتيمه

نشسته    یزمان ندیده بودم. آقائی در سرسرای ورودی پشت ميز

تلفن زد و اجازه خواست آپارتمان را پرسيد و    تا   بود و شماره 

سو پذیرائ آ  ارتوانستيم  اطاق  وارد  شویم.  که يسانسور  شدیم  ی 

دورتا دور مبل و صندلی چيده   .متر بودصد  يسبنظرم دویست  

به من   یليخ.  شان بلند شدندیهمه از جارود ما  . به محض وندبود

از بزرگی اطاق برایتان بگویم که کسانيکه این   احترام گذاشتند.

با   توانستند  نمی  بودند  نشسته  اطاق  ها   یاطاقطرف  آن  طرف 

می  بروم  اتریش  به  اینکه  از  قبل  را  خانواده  این  بزنند.  حرف 

متو خانواده  یک  بود.  خودمان  مثل  وضعشان  سط  شناختم. 

فرش ها روی هم    پيدا کرده بودند.معمولی. حالاچه برو و بيائی  

تلویزیون بزرگ  صفحه  یک  بود.  بزرگی  افتاده  به  صفحه ، 
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  ل، روی یکی از دیوارهای اطاق برنامه هائی از یک کاناسينما

آنجلس تلویزیون    یلوس  صدای  کرد.  می  پخش  همهمه و  را 

رم بود و درتراس مهمانان کلافه ام کرده بود. خوشبختانه هوا گ

تمام شهر  .  . به بهانه تماشا رفتم روی تراسندرا باز گذاشته بود

از یکی   پایمان قرار داشت. شام مفصلی خوردیم که گفتند  زیر 

معروف های  آشپزخانه  اند.    شهر  از  داده  شام سفارش  از  بعد 

 :خانم صاحب خانه آمد كنارم نشست و گفت

م  -  ر  یشهاب خان خواهش  ما  ن  وكنم  ن وت  یوازندگبا 

ك يمستف  بينين چند روز  .نينض  امشب می  که  ای  عده  که این  ه 

ندارن.  برای شنيدن صدای ساز شما خواب   بچه ها  و خوراک 

 . ن خشك شدهوقر تو كمرش

 . شود قر داد ینم كه نوازم یگفتم خانم با آنچه كه من م - 

 . ن بچه ها حال كننيبزن ی زيچ یز جونیعز هی! بابا ای - 

خی دوران  افتادم.اد  کرد  روزها  همان  التورزدنم  ه با خودم عهد 

خيلی    ر بار نرفتم.یكه هرگز خالتور نزنم. هرچه كردند زبودم  

. بعد ها شنيدم پشت سرم گفته که صاحب خانه بر خوردخانم  به  

  وقتی من از ایران رفتم بيشتر .  هستم  یمتشكرخيلی آدم از خود  

ک  در  اقواممان می  زندگی  دار  حياط  های  حالا   ردند.خانه 

و  لابی  با  بودند  کرده  مکان  نقل  هائی  آپارتمان  به  بيشترشان 

 ."سرایدار و استخر و جاکوزی
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یاد خانه هائی افتادم که در اتریش در آن ها زندگی کرده بودم.  

 بود. در راهرو اطاقی سی، چهل متری که توالتش هم 

 

قدیمی" بعد  زندگی می کرد.  ان  م  مادرم هنوز توی همان خانه 

پدرم چونا برد   ز فوت  نمی  از خانه  مادرم سهمی  قانون  طبق 

نبودم، ایران  هم  هم   ومن  مادرم  و  ماند  شکل  همان  به  خانه 

 دارد.  ها راضی بود. می گفت از آن خانه خاطره

اند ساخته  آپارتمان  مجموعه  یک  مادرم  خانه  یک   کنار   که 

پسر دوتا  ميدیدمش.  روزها  بيشتر  داشت.  افغانی  پنج  سرایدار 

گ خانه به ينه و هشت ساله هم داشت. اطاقکی را در پارکسال

زندگی در تهران با  می گفت    بود.  راسمش سالا  آنها داده بودند.

سختی نستان  ازش  یها  همه  افغا  در  است.    زندگی  بچه  بهتر 

بزرگ پسر  نداشتند.  شناسنامه  همين    شهایش  نمی خاطر  به 

غانی را از  افپناهنده های  توانست مدرسه برود. یک روز شنيدم  

سالاربيرون    ایران کنند.  افغانستان    هم  می  به  شد  محبور 

داوود خان و ببرک کارمل و طالبان و حالا هم ناتو چه  برگردد.  

 به سر این مردم آورده اند. 

ولی   بودند  استعدادی  با  های  بچه  کردم.  پيدا  پيانو  شاگرد  چند 

ه حوصله تمرین نداشتند. همه اشان می خواستند یک روزحال و

وقتی قرار بود روی یک سونات پيانو کار کنيم  اشکنازی شوند.  

تمرین  را  آن  ملودیک  یا  معروف  قسمت  فقط  دادند  می  ترجيح 

رفتم.   می  شاگردانم  خانه  به  من  نداشتم  پيانو  چون  شتر  يبکنند. 
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 چيزی که در اکثرگذشت.    یم  یران در تاكسیم دراياوقات زندگ

 .ونا اميدی خستگیو دمشاهده می کردم افسردگی بو ها چهره

ایران،   به  ابتدای رسيدنم  همان  که  از  شنيدند  فاميل  هنوز وقتی 

یک شب به  .  رنديبگدست به کار شدند برایم زن  همه  مجردم،  

قوم و خوبه    همين منظور دعوتم كردند. گفتند دختر   یشیخانه 

ب جوانيخانواده  با  يوه  ماشیست  و  نوساز  آپارتمان  آخريك  ن ین 

کرده  .  مدل هستم.  فکر  خانم  آن  برای  مناسبی  شوهر  بودند 

چها  سيصد  آپارتمان  در  متریر  رفتيم.  گوشه   یانوئيپ  صد  در 

 یزيك چی  كرد. اصرار كردند  ی م  ییخودنمامهمان خانه  اطاق  

 شان بزنم. یبرا

خانمه  راستش   پ  یليخاز  پشت  نشستم  بود.  آمده  و  يخوشم  انو 

ک از  قسمتی  نواختن  به  پشروع کردم  اسكينسرتو  به    .نيابیر انو 

که   نسبت  م  من  یانويپ  یصداهمان    ی صدا  ،گرفت  یاوج 

ن  مهمانان  رفت.    زيهمهمه  می  نواختن ناگهان  بالا  از  دست 

 یمتوجه نشد. همه داشتند با هم حرف م  یچ كس حتيهکشيدم.  

 : از مهمانان گفت یكیزدند. 

را  سلطان قلبها ن بود. يسنگ  یلين قطعه خیشهاب خان، ا- 

 . ديبزن

سنگ  یقي موس  مگرخانم،   كه  دارد  باشديوزن  سبك  و  برای   .ن 

بود   یادم رفته  دنبال خواننده زن می گشتم  آواز  اجرای رسيتال 

که زن ها نمی توانند تک خوانی کنند. البته می توانند اما نه در 
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آواز خيررسيتال  از  مردان.  به    همحضور  روز  یک  گذشتم. 

 .  "تالاروحدت رفتم

 

 را عوض كردند؟ یچرااسم تالار رودك فكركردم  

 

ارکستر " در  هنرستان  در  سابقم  های  همکلاسی  از  تعدادی 

تکيده، نا اميد و خسته دیدمشان. بيشتر شان  سنفونيک می زدند.  

داشتند. نواختن ساز  کنار  در  هم  دومی  و    کار  از گوشه  کم  کم 

 :کنار زمزمه هائی به گوشم رسيد 

عا ادهزارتا    حالادور بوده    رانیارو سالها ست از ای  -

 . هم داره

 . آقاجان این به درد همون اتریش می خوره -

ويم  نهایا  - خارج  می    وهویتشون  یبكل  رن  فراموش 

 .کنن

من نميدانم چه کار کرده بودم که فکر کردند هویتم را فراموش 

ها  مهمانی  در  که  بود  این  کردم  نمی  که  کاری  تنها  ام.  کرده 

در  بنوازم.  قلبها  سلطان  و  مراببوس  نبودم  اقامت    حاضر  مدت 

در ایران به یک مسئله پی بردم و اینکه اکثر ما ایرانی ها اهل  

که   نيستيم  بدهيماین  موسيقی  به  باید  .دل  قطعه   حتما  یک  با 

موسيقی همراهی کنيم و زیر لب یا بلند بخوانيم، یا بشکن بزنيم،  

پک  ميان  ودر  بدهيم  لم  مخده  روی  نهایت  در  یا  و  برقصيم  یا 
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تکان   سر  عميق  ،  های  به  )به  و  چهدهيم  پاك يوئبگ   (چه،    م. 

 خورده شده بودم .سر

زادی نياز آ  یک چيزی بهتون بگویم. این لب کلامه. هنرمند به

اگر های آ   دارد.  بچه  این  ميرد.  می  کم  کم  هنرش  نباشد  زادی 

ب کار   اجوون  یک  بتوانند  تا  بدهند  ویراژ  تا  هزار  باید  استعداد 

پسن مردم  باید  چيز  همه  کنند.  نه  هنری  چون  ارکستر  باشد.  د 

وقت دارد و نه انگيزه از یک کنسرتو یک موومانش را بيشتر  

و   آرام  های  قسمت  چون  کند.  نمی  مردم ک  ملانکولياجرا  را 

  کم کم حس کردم در شهر خودم بيشتر بيگانه امدوست ندارند.  

عجبا  مادرم خواستم برایم فال حافظ بگيرد.  از    ی شب.  نیتا در و

 : آمد باز همين شعركه 

 

 ران برومین منزل ویخر م آن روز كز

 چانان بروم یراحت جان طلبم وزپ

 

را  و  کرد  مکمکتوقف کرد.  مونیخ  ایستگاه  قطاردر  پائین   ساکم 

 .آورد

 

ام  حالا" ميمون  آمده  در    یخ.  را  شانسم  امتحان    نجایاخواهم 

 ."کنم
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چند قدمی بیشتر نرفته بودم که    دست دادیم و خداحافظی کردیم. 

 .استتم و دیدم که در میان جمعیت گم شده برگش


